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بسـم الله الرحمن الرحیم

مقدمه •
با توجه به مسئولیت سنگین صیانت از دین، بسیار مهم است 
پدیـد می‌آیـد. شـناخت  امـور دینـی چگونـه  در  فتنـه  بدانیـم  کـه 
ترفندهـای شـیاطین، مانـع از افتـادن در دام فتنه‌گـران می‌شـود. 
سـازوکار  از  ژرف  تحلیلـی  نهج‌البلاغـه  در  امیرالمؤمنیـن‌؟ع؟ 
فتنه‌هـا ارائـه داده‌انـد کـه شایسـته‌ نـگارش کتابی مسـتقل اسـت. 
و  درونـی  بیمار‌یهـای  در  یشـه  ر فتنه‌هـا،  آغـاز  ایشـان  نـگاه  از 
روانـی دارد؛ نـه فقـط عوامـل بیرونـی یـا سیاسـی. فهـم ایـن نکتـه، 

کلیـد اصلـی درک و مهـار فتنـه اسـت.1

مفهوم فتنه •
کـه بـا دسـت خـود  فتنـه یعنـی آشـفتگی‌های اجتماعـی وفکـری 
مـردم ایجـاد می‌شـود و بـه ناامنـی محیطـی یـا انحـراف اعتقـادی 

می‌انجامـد.

 . نهج‎البلاغـه، خطبـه50: »إنمـا بـدء وقـوع الفتـن أهـواء تتبـع، وأحـكام تبتـدع، يخالـف  1
يتولـى عليهـا رجـال رجـالا، علـى غيـر ديـن الله، فلـو أن الباطل خلـص  كتـاب الله، و فيهـا 
لبس الباطـل،  مـن  خلـص  الحـق  أن  ولـو  المرتاديـن،  علـى  يخـف  لـم  الحـق  مـزاج  مـن 
ضغـث،  هـذا  ومـن  ضغـث  هـذا  مـن  يؤخـذ  ولكـن  المعانديـن،  ألسـن  عنـه  انقطعـت 
ينجـو الذيـن سـبقت لهـم مـن الله  فيمزجـان، فهنالـك يسـتولي الشـيطان علـى أوليائـه، و
بـا  کـه  و بدعت‌هايـى اسـت  و هوس‌هـا  از هـوا  پيـروى  آغـاز پيدايـش فتنه‌هـا  الحسـنى؛ 
گاه( بـه پيـروى  کتـاب خـدا مخالفـت دارد و گروهـى )چشـم و گـوش بسـته يـا هواپرسـت آ
گـر باطـل از آميختـن  آنـان برم‌ىخيزنـد و برخالف ديـن خـدا از آنهـا حمايـت م‌ىکننـد. ا
از  حـق  گـر  ا و  نم‌ىمانـد.  پوشـيده  حقّنـد  طالـب  کـه  کسـانى  بـر  م‌ىگرديـد  جـدا  حـق  بـا 
ک و خالـص م‌ىشـد، زبـان دشـمنان و معانـدان از آن قطـع م‌ىگشـت. ولـى  آميـزه باطـل پـا
بخشـى از ايـن گرفتـه م‌ىشـود و بخشـى از آن و ايـن دو را بـه هـم م‌ىآميزنـد و اينجـا اسـت 
ط م‌ىشـود. و تنها کسـانى که مشـمول رحمت 

ّ
کـه شـيطان بـر دوسـتان و پيـروان خـود مسـل

خـدا بودنـد از آن نجـات مـى يابنـد.«
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نقطه شروع: هوس‌های پنهان •
کلام امیرالمؤمنیـن ؟ع؟، فتنـه از هوس‌هـای نفسـانی  بـر اسـاس 
گـر ایـن خواسـته‌ها  ا و تماالیت نامشـروع درونـی آغـاز می‌شـود؛ 
شـکل‌گیری  بـرای  زمینـه‌ای  شـوند،  یـت  مدیر و  مهـار  به‌درسـتی 
فتنـه باقـی نمی‌مانـد. امـا در صـورت رهـا شـدن ایـن امیـال، فـرد 
و  انحـراف  دچـار  خویـش  درون  در  چیـز  هـر  از  پیـش  فتنه‌گـر 

می‌شـود. افـراط 
افـراد  میـان  از  لزومـاً  فتنه‌گـران  کـه  اسـت  آن  توجـه  قابـل  نکتـه‌ 
نـادان یـا عامـی نیسـتند؛ بلکـه اغلـب از طبقـات تحصیل‌کـرده 
یـا  علمـی  موقعیـت  به‌واسـطه‌  افـراد  ایـن  جامعه‌انـد.  بانفـوذ  و 
بـر جامعـه  را  اثرگـذاری بیشـتری  تـوان  جایـگاه اجتماعـی خـود، 
 ،» ینـی همچون »آیـت‌الله«، »دکتر دارنـد. کسـانی بـا القـاب و عناو
دنبـال  بـه  حقیقـت،  و  عقـل  از  تبعیـت  به‌جـای  کـه   » »پروفسـور
گمراهـی  ورطـه‌  بـه  نتیجـه  در  و  می‌رونـد  خویـش  هوس‌هـای 

فتنـد.  می‌ا

 مرحله دوم: ابداع آراء بدعت‌آمیز •
فتنه‌گـر بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود، انحـراف درونـی‎اش را بـا 
یه‌سـازی  چهـره‌ای بزک‌شـده بـه جامعـه منتقـل می‌کنـد. او بـا نظر
پیشـرفت  و  نوگرایـی  قالـب  در  را  سـخنانی  بدعت‌گـذاری،  و 
کتـاب  مطـرح می‌سـازد، در حالی‌کـه محتـوای آن‌هـا در واقـع بـا 

خـدا و سـنت پیامبـر؟ص؟ در تعـارض اسـت.
همیـن  انحرافـی«؛  گـزاره‌  چنـد  کنـار  در  درسـت،  حـرف  »یـک 
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یـب بخورنـد و دشـمن بتوانـد بـه  ترکیـب باعـث می‌شـود مـردم فر
کنـد. روحانیـت حملـه  و  دیـن 

 ، بدعت‌آمیـز یه‌هـای  نظر ماهیـت  تبییـن  در  امیـر؟ع؟  حضـرت 
حـق  گـر  ا یـرا  ز می‌داننـد؛  باطـل  و  حـق  از  آمیـزه‌ای  را  آن‌هـا 
کامـل و خالـص ارائـه شـود، مجالـی بـرای مخالفـت و  به‌صـورت 
گـر باطـل بـه تنهایـی عرضـه گـردد بطالن  انـکار باقـی نمی‌مانـد. ا
کـه حـق بـا باطـل در  آن به‌وضـوح نمایـان خواهـد شـد امـا آنـگاه 
یـب و گمراهـی فراهـم می‌شـود و از همیـن  هـم می‌آمیـزد، زمینـه فر

آغـاز می‌گـردد.2 انحـراف  کـه  نقطـه اسـت 

گـر بـر پایـه  : هـر سـخن تـازه‌ای الزامـاً نادرسـت نیسـت؛ ا هشـدار
منابـع معتبـر و بـا روشـی علمـی و اسـتوار ارائـه شـود، ارزشـمند و 
، نوگویـی را نـه از سـر تحقیـق، بلکه برای  راه‌گشاسـت. امـا فتنه‌گـر

یـب افـکار عمومـی بـه کار می‌گیـرد. فر

مرحله سوم: جلب پیرو و فریب مخاطبان •
و  بـرای خـود  بـه دنبـال امتیـازات خاصـی  طراحـان اصلـی فتنـه 
یـان صحیـح فکـری جامعـه  اطرافیانشـان‌اند؛ امتیازاتـی کـه بـا جر
انحرافـی در دیـن،  یانـی  بـا طراحـی جر پـس  بـه دسـت نمی‌آیـد، 
سـراغ  نخسـت،  گام  در  می‌گردنـد.  پیـروان  جـذب  به‌دنبـال 
حقیقـت  برایشـان  کـه  کسـانی  می‌رونـد؛  سـودجو  همدسـتان 
را  شخصی‌شـان  منفعـت  تنهـا  و  نـدارد  اهمیتـی  باطـل  و 

. می‌سـنجند

ـم يَخْـفَ 
َ
ـم يَخْـفَ علـى ذِي حَجـى، و لـو كانَ الباطِـلُ خالِصًـا ل

َ
2 . لـو كانَ الحَـقُّ خالِصًـا ل

 مِـن هـذا ضِغـثٌ، و مِـن ذاكَ ضِغـثٌ، فَيُمزَجـانِ.
ُ
ـبّ، و لكـن يُؤخَـذ

ُ
علـى ذِي ل
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دارنـد؛  نیـاز  سیاهی‌لشـکر  بـه  فتنه‌گـران  نفـوذ،  گسـترش  بـرای 
امـا  بزک‌شـده  سـخنان  یـب  فر کـه  بی‌تفـاوت  یـا  گاه  نـاآ مردمـی 
انحرافـی را می‌خورنـد و آن‌ را تنهـا راه نجـات می‌پندارنـد. سـپس 
بـا پمپـاژ مسـتمر روایـت تحریف‌شـده خـود از وضعیـت جامعـه، 
جلـوه  آشـفته  و  متشـنج  غبارآلـود،  آن‌چنـان  را  عمومـی  فضـای 
به‌موقـع  قضـاوت  در  نیـز  حق‌طلـب  افـراد  حتـی  کـه  می‌دهنـد 
بـه  بـازار فتنـه  ایـن شـرایط،  کنـدی می‌شـوند. در  تردیـد و  دچـار 
اوج می‌رسـد: رهبران فتنه مشـغول اجرای نقشـه‌اند، سـودجویان 
نیـز تنهـا  یـب خـورده  در پـی بهره‌بردار‌یانـد، و سیاهی‌لشـکر فر

افـراد می‌دانـد. از ایـن  راه نجـات را پیـروی 
یگران زمین فتنه به سـه دسـته تقسـیم می‎شـوند: به طور کلی باز

 الف. طراحان و شیاطین فتنه )شیاطین انس(
نقـش: طراحی، مهندسـی و اجرای فتنه •
انگیزه: اغواء، فسـاد، نابودی ارزش‌ها •
گاهانه و عامدانه در مسـیر شـیطان • وضعیت روانی: آ
وظیفـه مـا نسـبت بـه آن‌هـا: فقـط اتمـام حجـت؛ هیـچ امیـدی  •

بـه هدایتشـان نیسـت

 ب. سودجویان فرصت‌طلب
نقـش: دامن‌زننـده و پشـتیبان فتنه برای منافع شـخصی •
انگیـزه: مال، مقام، لذت‌های نفسـانی •
گاهانه، اما با نیـت منفعت‌طلبی • وضعیـت روانـی: آ
گـر امیـدی  • وظیفـه مـا نسـبت بـه آن‌هـا: تالش بـرای هدایـت، ا

باشـد
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 ج. فریب‌خوردگان )قربانیان فتنه(
نقـش: بی‌گنـاه، امـا گرفتار در دام فتنه •
انگیـزه: تصـور نادرسـت از حقیقت، دنبال راه هدایت •
وضعیت روانی: جاهل و سـاده‌دل •
بـه  • بـه آن‌هـا: اصلی‌تریـن وظیفـه مـا نسـبت  وظیفـه مـا نسـبت 

کـرد  این‌هاسـت بایـد از افتـادن آن‌هـا در دام فتنه‌هـا جلوگیـری 
و آن‌هـا را نجـات داد.

راه نجات از فتنه •
بـرای پیشـگیری از افتـادن در دام فتنـه، دو راهـکار اصلـی وجـود 

دارد:
و  • باطـل  از  بـرای تشـخیص حـق  بنیـه‌ علمـی  تقویـت  نخسـت 

خـود  گـر  ا مرحلـه  ایـن  در  مغالطـه؛  از  اسـتدلال صحیـح  تمایـز 
یـم، بایـد بـه افراد بصیـر و مطمئن اعتمـاد کنیم.  تـوان علمـی ندار

بـا  • دوم اصالح اخالق و تهذیـب نفـس اسـت چـون بسـیاری 
اینکـه حـق را می‌شناسـند، به‌خاطـر هوس‌هـای درونـی راه باطـل 

انتخـاب می‌کننـد.  را 
ایـن اسـت تصویـری از بـازار فتنـه؛ امـا عرصه بصیـرت و مقابله با 

آن، نیازمنـد تحلیلـی مسـتقل و عمیق‌تر اسـت.

1387/05/26 



@ m e s b a h y a z d i _ i r     |    m e s b a h y a z d i . i r


